
در دوره جدید ریاســت قوه قضائیه اقدامات 
اصلاحــی محسوســی در ایــن دســتگاه دیده 
می شود. تأکید بیشــتر بر قانون و رعایت حقوق 
متهمان از جمله نکاتی است که بیش از گذشته 
دیده می شــود. نمونه مهمــی از این دیدگاه در 
ســال ۱۴۰۱ رخ داد که به ابتکار ریاســت قوه و 
تأیید رهبر شــهید، بازداشت شــدگان وقایع آن 
سال مشــمول عفو شــدند. این اقدام اثر بسیار 
مثبــت و خوبی در جامعه داشــت. این تجربه 
نشــان می دهد که دقــت قضائــی و توجه به 
شــرایط اجتماعی و اوضاع و احوال متهمان تا 
چه اندازه برای ایجاد همسویی بیشتر بین افکار 
عمومی و نظام اثرگذار اســت. از پی اعتراضات 
دی مــاه و به ویژه پس از جنگــی که متجاوزانه 
و جنایتکارانــه به ایــران تحمیل شــد، باز هم 
شرایط به شکلی شــده است که اقتضا می کند 
مواردی چنــد درباره پرونده های قضائی مربوط 
به بازداشت شدگان این حوادث مرور شود. بحث 
بر سر این نیست که این متهمان مجرم بوده اند 
یا نه و محکومیــت آنان به اعدام یا حبس های 
طولانی درســت بوده اســت یا نه. بــرای نقد 
یــک رأی باید از همه جزئیــات آن آگاه بود. در 
پرونده های این قبیل متهمان چند نکته مشترک 
از نظر اصول دادرســی عادلانه، هدف مجازات 

و واکنش افکار عمومی قابل طرح و توجه اند:
۱- در جرائمــی کــه طــی اعتراضــات یــا 
اغتشاشات در معابر عمومی رخ می دهند، اثبات 
اتهامات آسان نیست. در این حوادث، در هجوم 
جمعیت هیجان زده اغلب به ســختی می توان 
تشــخیص داد فلان کار را چه کسی انجام داده 

است.
۲- از مســتندات این آرا، گــزارش نیروهای 
انتظامــی و امنیتــی اســت. ایــن گزارش ها در 
صورتی قابل استناد هستند که اولا گزارش دهنده 
اصلی شخصا رفتار فرد متهم را دیده باشد. ثانیا 
شــواهد و قراین دیگری هم وجود داشته باشد 
که نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از سوی 
متهم بوده و با گزارش مراجع امنیتی و انتظامی 

مطابقت داشته باشد.
۳- مســتند دیگــر اقاریر متهم اســت. باید 
مشــخص باشــد اقاریر و اعترافات در وضعیت 
ســالم و با اراده آزاد بیان شده اند و در شرایطی 

نبوده که از موجبات بی اعتباری اقاریر باشد.
۴- آیا متهم توانســته اســت وکیل مدنظر 
خود را استخدام کند؟ وکیل متهم تا چه اندازه 
فرصت ملاقات با موکل داشــته، فرصت تدارک 
دفاع داشته و در دادگاه توانسته به اندازه لازم از 

موکل خود دفاع کند؟
۵- مجازات باید در جامعه احساس اجرای 
عدالت تولید کند. هدف مجازات انتقام نیست؛ 
ترســانندگی مجازات در قالــب مفهوم بنیادین 
عدالت قرار  می گیرد. مردم نباید از زندان یا اعدام 

بترسند؛ باید از اجرای عدالت بترسند.
۶- میــزان مجــازات باید با عمــل ارتکابی 
تناســب داشته باشــد. مجازات کسی که سطل 
زباله آتش زده یا شیشه ای را شکسته، با مجازات 
کسی که با اسلحه گرم یا سرد مأمور انتظامی را 

مضروب کرده است، نمی تواند برابر باشد.
۷- آرای دادگاه ها در این پرونده ها می گویند 
مسیر تحقیقات و محاکمه و اثبات جرم و میزان 
مجــازات قانونی و عادلانه بوده اســت، اما یک 
مانع بزرگ برای هم نظر شــدن افکار عمومی و 

حتی حقوق دانان با دادگاه و رأی وجود دارد.
۸- در پرونده  هایــی که در زمینه موضوعات 
سیاســی شــکل می گیرند، اقناع افکار عمومی 
موکــول به اطلاع از جزئیات دادرســی اســت، 
اما محاکمــات متهمان ایــن پرونده ها عموما 
غیرعلنی انــد. فقــط عنــوان جــرم و میــزان 
مجازات اعلام می شــود؛ جزئیات مهمی مانند 
کیفرخواســت و مســتندات و دفاعیات متهم و 

وکیل ناگفته می ماند.
۹- وقتی از تمام مســیر پرونــده غیر از چند 
ســطر پایانی رأی چیز دیگری بــه آگاهی افکار 
عمومی نمی رسد، نمی توان انتظار داشت افکار 
عمومی اقناع شــود. این مشــکل بزرگ فقط با 

علنی بودن این محاکمات رفع شدنی است.
۱۰- هرچنــد تمام روند دادرســی درســت 
و قانونی باشــد، ولی بی اطلاعی مردم از ســیر 
پرونده، این پرســش را می سازد که چرا گزارش 

کامل دادرسی منتشر نمی شود.
۱۱- در اذهــان عمومی نتیجه  آن پرســش 
و ایــن تردید، این می شــود که حتــی اگر واقعا 
محکوم هم  مســتحق اعدام بوده، ولی در نظر 
برخی ممکن است مظلوم جلوه کند. در فرهنگ  
ما معمولا کسی که مظلوم تلقی شود، طرفدار 
پیدا می کند. محکوم به جای آنکه تقبیح شــود، 
 در عمــل نوعی پــاداش می گیــرد. در عرصه 
عمومی اهــداف مجازات معکوس می شــود. 

مجــازات دیگــر پندآمــوز نخواهد 
بود، عدالت احســاس نمی شود و 
بالاخره اینکه از بازدارندگی مجازات 

کاسته می شود.
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عملیات اقتصادی علیه دشمن
جنــگ یــا مقابلــه  دو یا 
چند کشــور با یکدیگر، بنا بر 
اقتضــای شــرایط، روش ها و 
می یابد.  گوناگونــی  ادبیــات 
مقید  که  در جوامعــی  البته 
انســانی اند  اخلاق  اصول  به 
و  کــه همگانــی  -اصولــی 
مشمول حســن و قبح ذاتی  

هستند- این چارچوب های اخلاقی مانع از آن می شود 
کــه برای دســتیابی به اهــداف مقــدس، از ابزارها یا 
روش های غیراخلاقی اســتفاده شــود. برای مثال، اگر 
دشــمن مدرســه  کودکان ما را در شهرســتان میناب 
هدف قــرار دهد، ما بر اســاس مبانی اخلاق انســانی 
مجاز نیســتیم اقدام مشــابهی انجام دهیم، بلکه باید 

به شیوه ای عقلانی و مشروع، او را تنبیه و مهار کنیم.
دشــمن بارها علیه زیرســاخت های اقتصادی ما 
عملیات تهاجمی و مخــرب انجام داده؛ برای نمونه، 
ســامانه  برخی بانک ها یا شــبکه  توزیع بنزین را هدف 
قرار داده اســت. چنانچه متخصصان فضای مجازی، 
خبرگان برنامه نویســی و هکرهــای متعهد و ماهر به 
ســراغ هدف قرار دادن قطب های اقتصادی دشــمن 
بروند، می توانند آســیب هایی بزرگ بــه او وارد کنند؛ 
آســیب هایی که چه بســا از انهدام پایگاه های نظامی  
خســارت بارتر و دردناک تر باشــد. امروزه حجم بالایی 
و در مــواردی نزدیــک به تمــام تجــارت و مبادلات 
مالــی از طریق شــبکه های مجازی انجام می شــود. 
تجــارت الکترونیک، بانکــداری الکترونیک، بیمه گری 
الکترونیک و مانند آن، ماهیتی کاملا جهانی یافته اند. 
آمریــکا به تازگی رمزارزهای ایرانیان را مســدود کرده 
اســت. در مقابــل، می توان بــا حملات ســایبری به 
زیرســاخت های مالی و رمزارزی آنــان، ایجاد اختلال 
در ســامانه های مالی یــا نهادهای اقتصادی شــان و 
برهم زدن سازوکارهای مالی، تخریب و آسیب متقابل 
و افزون تــری وارد کرد. برای نمونــه، اخلال در برخی 
نهادهــای مالی می توانــد موجب انتقال ناخواســته  
دلارهای آن بــه بازارهــای دیگر -به ویــژه بازارهای 
مصرفی آمریکا- و ایجاد شــوک تقاضا شود. همچنین 
اگر با عملیات ســایبری، شــرکت های بزرگ آمریکایی 
و صهیونیستی -به ویژه آن دســته که شعب خارجی 
متعدد و فعالیت بین المللی گسترده تری دارند- هدف 
قرار گیرند و نظم حساب های مالی یا ثبات بازار سهام 
و دیگــر بازارهای مالی آنان دچــار اختلال و افزایش 
ریســک شــود، پیامدهــای اقتصادی مخــرب درخور 
توجهی در پی خواهد داشــت. پیشنهاد می شود مانند 
گروه هکری «حنظله» که بسیار حرفه ای عمل می کند، 
اما جهت گیــری و اهداف متفاوتــی را دنبال می کند،  
چنانچه گروه های دیگری در همین تخصص نیز شکل 

گیرند و اهداف یادشده مورد 
گیرنــد، می توانند  قرار  توجه 
به  توجهی  آســیب درخــور 
کنند.  وارد  آمریــکا  اقتصــاد 
اشاره شــده  اقدامات  با همه  
مشــابه،  راهبردهــای  و 
سیاســت ها  هدایت  از جمله 
و دیپلماســی اقتصــادی در 
مسیری که ســبب شــود دلار آمریکا هرچه بیشتر به 
محل انتشــار خود، یعنی سرزمین و جغرافیای آمریکا  
بازگــردد، به همان نســبت که حجم بازگشــت دلار 
افزایش یابد، نرخ تورم نیــز در آنجا بالا خواهد رفت. 
هر گاه دلار از حوزه های خارج از آمریکا به بازار داخلی 
آمریکا ســرازیر  شــود، نقدینگی افزایش یافته و تورم 
شــکل می گیرد؛ هم برای تولیدکنندگان از طریق رشد 
هزینه  نهاده هــا  و هم برای مصرف کنندگان  با افزایش 
قیمت کالاها و خدمات معضل آفرین می شــود. حتی 
اگر در تجارت با کشــورهای دوســت، پول جایگزینی 
به  جــای دلار -مانند یــوان یا یورو- بــه کار برود یا از 
کشــورهای هم پیمان اقتصادی، مانند اعضای سازمان 
شانگهای، خواسته شود دلار را از مبادلات حذف کرده 
و از ارزهــای قدرتمند داخلی خود بهــره گیرند، دلار 
مجددا به آمریکا بازمی گردد. در  آن  صورت، نرخ رشد 
نقدینگی از نرخ رشــد تولید پیشــی می گیرد و از آنجا 
که سرعت گردش پول به سادگی مدیریت پذیر نیست، 
تورم در آمریکا به ســرعت افزایــش خواهد یافت. در 
همین راســتا، اگر با عملیات تهاجمی در بازار بورس و 
شبکه های مالی آمریکا، مانع ورود دلار به بازار سرمایه 
شویم و آن را به بازار کالا و خدمات هدایت کنیم، فشار 
اقتصادی شدیدی ایجاد خواهد شد. این فشار  از جنبه  
سیاسی نیز می تواند به تضعیف و تخریب بیشتر جناح 
جمهوری خواهان منجر شــود. جنــگ مالی با آمریکا 
می توانــد در مــدت کوتاهی تورمی بالا پدیــد بیاورد؛ 
تورمــی که مهــار آن برای آنها در کوتاه مدت دشــوار 
خواهد بود. چه بســا آثار تبعــی و زنجیره ای آن چنان 
گسترده شود که بحران مالی-اقتصادی فراگیری شکل 
گیــرد و اقتصاد آمریکا را برای مــدت زیادی فلج کند. 
از یک  ســو، به ســبب پیوند تارعنکبوتی میان نهادها 
و بنگاه های اقتصادی، آســیب در یک بخش به دیگر 
حوزه ها با ســرعت ســرایت می کند  و از ســوی دیگر، 
وابســتگی متقابل اقتصاد آمریکا و برخی کشــورهای 
دیگر  موجب می شــود بحران از سطح ملی فراتر رفته 
و تقریبا جهانی شــود؛ مشــابه آنچه در ســال ۱۳۸۷ 

(هـــ.ش) رخ داد، هنگامی کــه بحران از 
بخش مسکن آغاز شد، به حوزه  بیمه گری 
سرایت کرد و به صورت زنجیره ای بسیاری 

از کشورها را درگیر کرد. 
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